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جيم َّا انِ  َّا َِ ِ اللهّٰ «أذُ

حيم.» َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

االلهِ؛» اءِ َ Hِ مِ ْَ إِلىٰ االلهِ اءِ َْ
َ

أ مْ ِِا َْ
َ

أ ٰَ نُ ْ َّال وَ االلهِ آلِ ِآ وَ االلهِ رَسُولِ ٰَ لاَمُ َّا وَ لاَةُ َّا وَ ِ «الحمَْدُاللهِّٰ

وَ يْنَ
َ

أ فىِ وَ يْنَ
َ

أ ْِ مَ ْِ وَ ِْهِ َِ عَدَّ َْا وَ فْسِهِ َِ َّَ
َ

أ ءً َِْا االله رَحِمَ َلَ: ثُ ْَ لاَمُ َّَا یْهِ ََ ينَ ِِْؤ ُ ْ
َا ِرِ

َ
أ عَنْ «{رُوِيَ

«.{۱ يْنَ
َ

أ إِلىَ
آغازین سخن

زندگی، آینده و حال در که امیدواریم و هستیم فلسفه و حکمت رشته دانش پژوهان خدمت در که خوشحالیم ما
مطرح سوم سؤال در که است سؤالاتی به پاسخ جلسه، این بحث موضوع باشید. بهترین ها به منصور و موفق
پاسخی چه اسلامی فلسفه رشته به نگاه با «2 آخر؟” می روم کجا ”به بود؟ چه بهر آمدنم آمده ام؟ کجا «از می شود:

داد؟ باید
موضوع اهمیت

کره روي بر انسان آخرین تا ابوالبشر آدم زمان از که هستند بشري سؤالات بنیادي ترین از پرسش، سه این
چه بهر آمدنم آمده ام؟ کجا «از می پرسد: خود از انسانی هر نبوده اند. خالی آن ها به پاسخ دهی ضرورت از خاکی،

می روم؟» کجا به بود؟
بحث محدوده اول: مقدمه

مطلق و کلی تعریف فلسفه، از بحث این در ما هدف می شود: مطرح مقدماتی اصلی، بحث به ورود براي
به اندازه اي آن معنایی گستره که است لفظی مشترك معنایی، به امروز فلسفه نیست. می شود، نامیده ”فلسفه” آنچه
و است اسلامی” ”فلسفه فلسفه، از ما مقصود ندارند. یکدیگر با ارتباطی هیچ آن مصادیق گاهی که شده وسیع
قرار بررسی مورد صدرایی حکمت دیدگاه از پرسش ها این پاسخ بنابراین، صدرایی؛ حکمت گرایش بر تأکید با

صدرایی. حکمت دانش پژوه یا فیلسوف یک منظر از یعنی می گیرد؛
فلسفه جایگاه دوم: مقدمه

همه است، العلوم اعلی چون فلسفه، که است این بر اعتقاد می دانیم. العلوم” ”اعلی به عنوان همچنان را فلسفه
فلسفی مسائل در اما دارد، رد و اخذ و دادوستد ارتباط، دانش ها برخی با فلسفه اگرچه دارند. نیاز آن به دانش ها
آن به علوم همه و ندارد نیاز دانشی هیچ به خود ذات در فلسفه، بنابراین نیست؛ محتاج دانشی هیچ به محض،
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دارد؟ قرار آن از بیرون یا است فلسفه از جزئی خود منطق آیا این که است. متفاوت منطق درباره بحث محتاج اند.
نه؟ یا است حکمی علوم از منطق آیا
دانش؟ در کار ابزار یا است دانش آیا

باشد. مستقل جلسه اي نیازمند شاید و دارد مفصلی بحث موضوع این
فلسفه ضرورت و جایگاه سوم: مقدمه

جایگزینی هیچ و است بشر زندگی ضروریات از فلسفه دانش سخن، دیگر به نیستیم؛ قائل جایگزینی فلسفه براي ما
ریاضیات با را هدف این کرد ادعا بتوان که است شده طراحی ذهن پرورش یا ذهن تشحیذ براي نه فلسفه ندارد.
ذهن تقویت براي فلسفه که گفته اند و کرده اند مطرح چنین تفکیکیان از برخی چنان که کرد، تأمین می توان بهتر

نیست. صحیح دیدگاه این اما می کند. عمل آن از بهتر ریاضیات و است
می کنیم: تقسیم دسته سه به را بشري سؤالات ما

هست ونیست. پیرامون سؤالاتی . 1
است و نیست. پیرامون سؤالاتی . 2

شایسته و ناشایسته. یا بایدونباید پیرامون سؤالاتی . 3
می تواند فلسفه تنها و است، هست ونیست با ارتباط در پرسش هایی یعنی سؤالات اول دسته پاسخگوي فلسفه،
به که سؤالاتی است. علم در پاسخشان هستند، است و نیست با ارتباط در که سؤالاتی باشد. آن ها پاسخگوي

دارند. قرار اخلاق قلمرو در می پردازند، شایسته و ناشایسته یا بایدونباید
آیا این که نظیر فلسفی پرسش هاي ندارند. جایگزینی نیز اخلاق و علم ندارد. جایگزین که است دانشی فلسفه
چگونه کثرت عین در وحدت یا کثرت، یا است حاکم وحدت جهان در آیا یا ماهیت، یا است وجود آن از اصالت
پرسش ها دست این پاسخگوي نمی توانند اخلاق نه و علم نه هستند؛ پاسخ دهی قابل فلسفه توسط تنها می یابد، معنا

است. مطرح بشري سؤالات از بخشی به پاسخ در بی بدیل و ضروري دانشی به عنوان فلسفه بنابراین، باشند؛
سوم سؤال به پاسخ چهارم: مقدمه

به درستی بتوانیم اینکه براي است. نهفته پیشین سؤال دو در می روم؟»، کجا «به یعنی سوم، سؤال صحیح پاسخ
به پاسخ بر مقدم صحیح فهم این و آمده ام؟» کجا «از که بفهمیم ابتدا باید بود؟»، چه بهر «آمدنم که دهیم پاسخ

است. سوم سؤال
را بود؟» چه بهر «آمدنم و آمده ام؟» کجا «از یعنی نخست، سؤال دو شما که است این بر بحث این در ما فرض
باتکیه بر را آن پاسخ و می پردازیم سوم سؤال به فقط جلسه این در بنابراین، کرده اید؛ بررسی فلسفی دیدگاه از قبلاً

می دهیم. ارائه مقدمات آن
علوم فایده و غایت تفکیک و ثمانیه رئوس پنجم: مقدمه

مطلب هشت دانشی، هر به ورود از پیش بود. مطرح ثمانیه” ”رئوس عنوان با بحثی گذشته در علوم، آغاز در
داده تقلیل مورد سه به و شد کوچک تر بعدها ثمانیه رئوس این می گفتند. ثمانیه” ”رئوس آن به که می شد بررسی

علم. غایت و علم مبادي علم، موضوع شد:
است. شده مطرح ”متدولوژي” عنوان با پیشرفته تر شکلی به و یافته گسترش ثمانیه رئوس این کنونی، عصر در
بوده توجه مورد کم وبیش نیز ارسطو زمان از که است ثمانیه رئوس از شده اي به روز نسخه حقیقت در متدولوژي

است.
به عبارت دیگر، شد. قائل تفاوت علم بر مترتب فواید و علم غایت بین باید است: تأکید مورد مهم نکته اي اینجا در

به عنوان مثال: است. متفاوت آن بر مترتب منافع با علم یک غایت
است. خاص موضوعی ریاضی، علم غایت . 1

علم غایت فایده، این است. دیگر چیزي می شود، حاصل ریاضیات از که ذهن شدن تیز نظیر منافعی اما . 2
نمی شود. محسوب ریاضی

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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می شود، مترتب آن بر که منافعی و فواید و است موضوع یک فلسفه غایت دارد. وجود تمایز این نیز فلسفه در
از را دو این بحث، ضرورت دلیل به دارد، وجود عقلی تمایز دو این میان اگرچه جلسه، این در دیگر. موضوعی

شود. مطرح روشن تر فلسفی نگاه از می روم؟” کجا ”به بررسی موضوع تا نکرده ایم جدا یکدیگر
فلسفه اجتماعی امتداد ششم: مقدمه

سخن این کند. پیدا اجتماعی امتداد باید انتزاعی، علم یک به عنوان فلسفه، که دارد وجود فراوانی تأکید امروزه
به حتی کشانده اند؛ اجتماعی ساحات به را است، معرفت شناسی بیشتر که خود فلسفه غربیان است. درست بسیار

هستیم. عقب کمی زمینه این در ما برده اند. بهره آن از و سریال، و فیلم رمان، چون حوزه هایی
اقتصادي، سیاسی، نظام هر پشتوانه مضاف، فلسفه هاي یابد. نمود مضاف فلسفه هاي قالب در باید مطلق فلسفه
دارد. وجود ضعف هایی اجتماعی، عرصه هاي به مطلق فلسفه امتداددادن زمینه در اما هستند. فرهنگی و اجتماعی

دهد. پرورش و توسعه را موضوع این حدي تا می تواند نیز امروز بحث
حیات بر صدرایی حکمت تأثیر ”نشست نام به مستقل جلسه یک در پیش تر مطالب این که است ذکر به لازم
صدرایی حکمت تأثیر جلسه، آن در شده اند. ارائه خراسان” اسلامی تبلیغات ”دفتر در انسان” رفتاري و اعتقادي
به نیز مجلات در آن نتایج و شد مواجه استقبال با که گرفت قرار مطالعه مورد فرد یک رفتاري حیات ساحت در

رسید. چاپ
مقدمات جمع بندي

شد. فراهم صدرایی حکمت منظر از می روم؟” کجا ”به پرسش پیرامون بحث زمینه مقدمه، شش این ارائه با
فلسفه دانی غایات و اهداف

چیست؟» فلسفه خوانی و فلسفه دانی «اهداف یا می رویم؟» کجا به فلسفه دانی با «ما است: این ما اصلی سؤال
سال چندین از پس دانشگاه، در چه و علمیه حوزه در چه فلسفه، دانشجوي یک که می شود مشاهده گاهی
فتح باید را قله اي چه و برسد، است قرار کجا به می خواند، فلسفه چرا که است سردرگم همچنان فلسفه خوانی،

کند.
شده تعریف فلسفه خوانی و فلسفه دانی براي منفعت یا غایت هدف، دوازده یا ده حدود سؤال، این به پاسخ براي

می پردازیم. هدف نخستین به اینجا در که است
عالم از علمی نسخه به تبدیل شدن اول: هدف

که همان طور شود. تبدیل جهان از علمی نسخه یک به انسان که است این فلسفه دانی اصلی اهداف از یکی
علمی، شکلی به که است آن پی در فیلسوف یک است. فهم و کنجکاوي غریزه انسانی، غرایز از یکی می دانید،

شود. جهان تمامی تجلی
ا «ث می گوید: و است غایت محور تعریف، این دارد. اشاره موضوع این به فلسفه مهم تعاریف از یکی
که می کند بیان و زیباست بسیار تعریف این «.۴ اینىّ ال اھیا G ّا H ا Gان الإ ورة   رة، يعرّنها
جهان این علمی. و عقلی جهانی بلکه مادي، جهانی نه اما می شود؛ بدل جهان یک به فلسفه، واسطه به انسان،
عمل موفق تر جهان حقایق کشف در فلسفه هرچه بنابراین، است؛ خارجی و عینی جهان با مضاهی و مشابه عقلی،

می شود. کم رنگ تر بودن فلسفه از بگیرد، فاصله حقایق کشف از هرچه است. فلسفی تر کند،
انسان بر فلسفه تأثیر

باشد: صادق فیلسوف انسانِ مورد در شعر از بیت این که است این فلسفه هدف
گوشه اي در بنشسته است جهانی توشه اي برََد دانش ز هرآن کس

تحقیر! نه است! تعظیم مفید نکره ”توشه اي” واژه

www.rezaitehrani.ir3
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است: سروده چنین بزرگان برخی مدح در عرب شاعري

اار}» عن ااری ّا فإنّه أسـأ جئت ا ه سائلى }»
«۵ دار فى والأرض ساعة فى واھر ر فى ااس أ جئته »

تمامی با انسان ها همه و روزگار تمامی گویی بروید، فردي چنین نزد اگر زیباست: و عجیب بسیار تعبیر این
ویژگی هایی چنین نیز سینا ابن و صدرالمتألهین، طباطبایی، علامه شده اند. متمرکز او وجود در دانش هایشان

می شد. خلاصه آنان در جهان تمام گویی بزرگان، این از یک هر نزد داشتند؛
برتر و کلی دانش به عنوان فلسفه

انسان و جهان به کلی به صورت می پردازند، محدود و خاص موضوعات به که دانش ها دیگر برخلاف فلسفه،
یک تنها که می کند دندان درمان و مطالعه صرف را خود زندگی تمام دندان پزشک یک مثال، براي دارد. توجه
نام به ماده عالم از بخشی در پژوهش و مطالعه صرف را خود عمر معدن شناس، یک یا است. انسان بدن از عضو

می کند. هضم خود فاهمه در کلی شکلی به را عالم وآدم فیلسوف، یک اما می کند. معدن
هستند جزئی فلسفه با مقایسه در دانش ها تمام نمی شود. یافت دیگري دانش هیچ در فلسفه، منفعت و فایده این

دارد. بی بدیل جایگاهی العلوم” ”اعلی و کلی علم به عنوان فلسفه و
اوهام از حقایق بازشناسی دوم: هدف

خواندن فلسفه کند. پیدا را اوهام از حقایق بازشناسی توانایی انسان که است این فلسفه دانی اهداف از دیگر یکی
یابد. دست حقیقت به و بگیرد فاصله توهمات و سطحی نگري از که می کند کمک انسان به

باشند. داشته باور شانس مفهوم به است ممکن زنان، به خصوص افراد، از بسیاري نمونه، براي
انسان فلسفه، اما بدانند. ”بدشانسی” از ناشی را آن است ممکن می دهد، رخ ناخوشایندي اتفاق وقتی به عنوان مثال،

می گوید: دراین خصوص سبزواري حاجی چنان که می کند. رها غیرعلمی و سطحی باورهاي نوع این از را
«۶ ابب ھل الااق يل وجب} وجوده بها «{لل

است، نخوانده فلسفه شخصی چنین است. ناآگاه معلول و علت از واقع در دارد، باور اتفاق یا شانس به که کسی
دارد. تأکید معلولی و علی ضرورت اصل به فلسفه، زیرا

فلسفه در معلولی و علی ضرورت اصل
موجودات از جزئی کوچک ترین اگر می شود. اداره معلولی و علّی قوانین اساس بر جهان که می آموزد ما به فلسفه

شود: برداشته خود جاي از
سراپاي ریزد هم به عالم همه جاي} از برگیري را ذره یک {اگر

اتِ َُُظ فىِ ةٍ حَبَّ
َ

وَلا ھَا ُَْيَع
َّ

إِلا وَرَقَةٍ ْِ ُ ُ HَْH  «وَمَا است: شده بیان نیز کریم قرآن در حتی جهان دقیق نظم این
می خواند، فلسفه که انسانی ندارد. معنا اتفاق یا شانس بنابراین، «.۷ ينٍ ِُ كِتَابٍ فىِ

َّ
إِلا يَابِسٍ

َ
وَلا رَطْبٍ

َ
وَلا رْضِ

َ ْ
الأ

می کند. پیدا دست حقیقت به و می آید بیرون غیرواقعی باورهاي و اوهام از
خیر و شر نسبیت

یا خیر با مساوي شر اسلامی، فلسفه در است. شر مسئله می کند، روشن فلسفه که موضوعاتی از دیگر یکی
«الشر بنابراین: وجودي؛ امر به عنوان نه می شود، تعریف نسبی امر یا عدم معناي به شر ندارد. وجود حداکثري
در تنها و ندارد حقیقی وجود خود، ذات به شر، یعنی ندارند؛ نفس الأمري واقعیت نسبی امور «.۸ مىّ أو م إما
به و می آورد بیرون خیر و شر مورد در اشتباه باورهاي از را انسان فلسفه، می کند. پیدا معنا امور سایر به نسبت

می رساند. مفاهیم این از عمیق تري درك
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اعتباریات از حقایق بازشناسی سوم: هدف
زندگی حقایق با و کند جدا اعتباریات از را حقایق بتواند انسان که است این فلسفه دانی اهداف از دیگر یکی
دست حقیقت به و کرده عبور اعتباریات این سطح از می تواند فیلسوف اما است، اعتباریات از مملو ما دنیاي کند.

یابد.
می شوند: تقسیم دسته دو به اعتباریات

اجتماع: از قبل اعتباریات . 1
یافته اند. اعتبار ذهنی طور به و داشته وجود انسانی جوامع شکل گیري از پیش که مواردي

اجتماع): از (بعد اجتماعی اعتباریات . 2
آمده اند. وجود به انسانی قراردادهاي و توافق اساس بر که قوانینی

معناي به چراغ سبز که این مثلاً است؛ راهنمایی ورانندگی علائم مانند قوانینی شامل اجتماعی اعتباریات مثال، براي
دوره مدت یا باشد. برعکس می توانست و است اعتباري قرارداد یک است، توقف معناي به چراغ قرمز و حرکت
اعتبارات از همگی است، سال 7 دیگر برخی در و سال 6 برخی در سال، 4 کشورها برخی در که ریاست جمهوري

می آیند. شمار به جوامع قراردادي
اجتماع از بعد اعتباریات است ممکن هرچند دارد، را حقایق از اجتماع از قبل اعتباریات جداکردن توانایی فیلسوف

باشد. اجتماعی نظام از جزئی
اعتباریات از حقایق بازشناسی از نمونه هایی

می کنیم: اشاره نمونه چند به هدف، این عمیق تر درك براي
است: حق رئالیسم و فلسفه است، باطل سفسطه . 1

برسد. حقیقت به و کرده دوري سفسطه از تا می کند کمک انسان به فلسفه
است: حق یقین است، باطل شکاکیت . 2

دست منطقی یقین به و می داند باطل را سپتیسیسم یا شکاکیت که است این فلسفه دستاوردهاي از دیگر یکی
یقین گرایی سمت به اسلامی فلسفه هستند، شکاکیت بر مبتنی اغلب غربی فلسفه هاي درحالی که می کند. پیدا
منطقی یقین دنبال فلسفه، در که می کنند بیان نهایۀالحکمۀ کتاب ابتداي در طباطبایی علامه می رود. پیش
تریلیون یک در یک شما برهان مؤداي اگر یعنی ندارد؛ جایگاه احتمالات حساب احتمالات. نه هستیم،
با که است برهانی علم فلسفه، نیست. برهان این هستید اثباتش درصدد که باشد چیزي آن مخالف درصد

است. ج الف پس است؛ ج ب است؛ ب الف می کند: عمل روشن برهان
است: حق وجود است، باطل ماهیت . 3

که می دهد نشان فلسفه اما غیره. و طلا خاك، آب، دارد؛ عادت اشیاء ماهیات به انسان فلسفه، به ورود از پیش
مرحوم به عنوان مثال، آن ها. ماهیت نه اشیاست، وجود است، خارج در آنچه و هستند انسان ذهن ساخته این ها
زیبا موجودي، هر وجود است.” پاك وجودش اما است، نجس ماهیتش ”سگ می فرمایند: سبزواري حاجی
ءٍ شىَْ َّُ َْنَ

َ
أ ي ِ

َّ۹؛»«ا ءٍ شىَْ ِّُ َلِقُ ُ «االلهَّ است: آفریده زیبا را چیز همه خداوند و است خداوند مخلوق و
«.۱۰ َقََهُ

عالم: وحدت و پیوستگی فهم . 4
تباین عالم درمی یابیم ما که است این صدرایی، حکمت چارچوب در خصوصاً فلسفه، دستاوردهاي از یکی
است مشکک عالم است. مردود صدرایی، حکمت به ویژه اسلامی، فلسفه در تباین نظریه ندارد. گسستگی و

است. طیف گونه و
یک جهان ندارد. وجود مانعی دیوار یا خط هیچ عقل، عالم و مثال عالم بین یا مثال، عالم و ماده عالم بین
براین اساس، و است مرتبط منظمی به صورت جهان در چیز همه است. درهم تنیده و پیوسته واحد، وجود

می آید: پدید جهان کل در خللی شود، برداشته خود جاي از جزء کوچک ترین چنانچه
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11 سراپاي عالم همه یابد خلل جاي از برگیري را ذره یک اگر
است. شده تبیین زیبایی به فلسفه در و می شود شامل را چیز همه نظم، این

الهی: فیض ثبات و قدمت درك . 5
حادث خداوند فیض می آموزد: ما به الهی فیض باب در مهم آموزه اي صدرایی، حکمت به ویژه فلسفه،
دعاها در بود. خواهد فیاض نیز ابد تا و بوده فیاض ازل از متعال خداوند است. ظلّی قدیم بلکه نیست،
كَ نِّ بمَِ َُ

َ
سْأ

َ
أ إِنىِّ َّُ َّَا يمٌ ِَ كَ ِّَ ُّُ وَ مِهِ َْ

َ
بِأ كَ ِّَ ْِ َُ

َ
سْأ

َ
أ إِنىِّ َّُ َّَا» است: شده اشاره موضوع این به نیز

«.۱۲ ِ
ِّُك

خداي نمی شود. کامل خداوند وجود معناي آن، بدون و است خداوند ذاتی صفات جزء فیاضیت، صفت
ارواح آن ها از یکی که داریم باور ازلیه ثابتات به ما منظر، این از است. نور بدون خورشید مانند فیض، بدون

ندارد. معنایی آن در زمانی حدوث و است فرامکان و فرازمان روح، انسان هاست.
محال امر این زیرا باشد، زمانی حادث نمی تواند زمان هستند. قدیم نیز زمان اصل و ماده اصل این، بر علاوه
آمده وجود به بسیط جعل با آن به تبع نیز زمان و شده ایجاد بسیط جعل به ماده فلسفه، اساس بر است.

است.
الهی: فیض جاودانگی . 6

جاودانگی و خلود به را ما فلسفه، دارد. امتداد نیز ابد به است، داشته وجود ازل از الهی فیض که همان گونه
اسلامی فلسفه و حکمت در اساسی اصول از یکی جاودانگی، به باور این می سازد. رهنمون الهی فیض

است.
انسان شناسی: در توهمات اصلاح . 7

این به فلسفه ورود از پیش است. کرده برطرف انسان شناسی در را بسیاري اشتباهات و توهمات فلسفه،
از را اغلاط این تا است آمده فلسفه داشت. وجود انسان حقیقت و ماهیت درباره غلطی تصورات عرصه،

بزداید. انسان ذهن
در دارد، انسان وجود و حقیقت بر تأثیري چه آخر؟” می روم کجا ”به پرسش به پاسخ در فلسفه که موضوع این

می شود. بررسی انسان شناسی حوزه
حق الیقین و عین الیقین علم الیقین، به شکاکیت از حرکت چهارم: هدف

علم الیقین به و می دهد عبور (شکاکیت) سپتیسیسم از را انسان که است این فلسفه بزرگ دستاوردهاي از یکی
و عین الیقین به رسیدن براي سکویی به عنوان بلکه نمی کند؛ متوقف علم الیقین در را انسان فلسفه، اما می رساند.

می کند. عمل حق الیقین
«.۱۳ قِينِ َْا نَ ْَ ا َ رَوُنهَّ ََ َّُ حَِيمَ

ْ
الج رَوُنَّ ََ قِينِ َْا مَ ْِ ونَ ُَ ْَ ْَ «”كلاََّ است: آمده تکاثر سوره در که همان گونه

براي پایه اي حکمت، می سازد. فراهم شهود براي راهی و می دهد پرورش را انسان عاقله قوه و فکر ذهن، فلسفه،
بنشاند. خود دل به عقل و مغز از را حقایق تا می کند آماده را انسان و می شود عرفان

(رحمۀاالله علیه) خمینی امام عرفانی نظام
می رسد نظر به است. (رحمت االله علیه) خمینی امام مرحوم عرفانی نظام بحث، این در جالب موارد از یکی
ابتدا انسان که است باور این بر مبتنی نظام این باشند. کرده اقتباس بیدآبادي آقاي مرحوم از را نظام این ایشان که
منتقل خود جان و قلب به است، دریافته ذهن و عقل با که را آنچه سپس، بفهمد. و کند درك را عالم حقایق باید

کند.
دست از ناشی عالم، در افعال همه که بفهمد یعنی کند؛ درك را افعالی توحید ابتدا باید فلسفه دانشجوي مثال، براي

کند. مشاهده خود روزمره زندگی در را معرفت این سپس، است. خداوند
قدرت می دهد، رخ ترکیه در زلزله وقتی می بیند. باران نزول در را خداوند دست فیلسوف می بارد، باران وقتی
قدرتی هیچ الهی، اراده بدون طبیعت، زیرا است؛ نادرست طبیعت”، ”خشم مانند تفکراتی می کند. درك را خداوند

طبیعت. اراده یا خشم با نه می شود، اداره الهی نظمی با جهان این ندارد.
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عرفانی و فلسفی تربیتی فرآیند
علم الیقین به انسان ریاضت، و تقوا با است: قاعده این بر مبتنی (رحمت االله علیه)، خمینی امام مرحوم تربیتی نظام

می کند. تبدیل حق الیقین به نهایت در و عین الیقین به را علم این ذهنی، تمرکز با سپس، می یابد. دست
بلکه می رسیم، علم الیقین به و می کنیم عبور ظن و شک وهم، از نه تنها ما که است این فلسفه فواید از بنابراین،

می شود. حقیقت شهود و عین الیقین به رسیدن براي پایه اي علم الیقین،
عملی حکمت و نظري حکمت ارتباط پنجم: هدف

صحیح نظري حکمت اساس بر را خود عملی حکمت بتواند انسان که است این فلسفه دانی اهداف از یکی
اخلاق بدون بشري هیچ و است انسان وجود از جدایی ناپذیر بخشی است، عملی حکمت همان که اخلاق کند. بنا
باشد، درست انسان نظري حکمت اگر که معنا این به دارد؛ نظري حکمت در ریشه عملی، حکمت اما نیست.
خواهد انحراف دچار نیز او رفتار و اخلاق صورت، این غیر در می گیرد. شکل درستی به نیز او عملی حکمت

شد.
اسلام تاریخ در عملی حکمت بر نظري حکمت تأثیر

اهل سنت شدند. تقسیم سنی و شیعه گروه دو به مسلمانان (صلی االله علیه و آله  و سلم)، اسلام پیامبر از پس مثال، براي
متکلم که اشاعره کردند. پیدا گرایش اشعري مکتب به درصد 80 تا 70 حدود در می دهند، تشکیل را اکثریت که
به تغییراتی با بعدها هرچند است، استوار جبر نظریه بر جهان بینی این دارند. را خود خاص جهان بینی هستند،

کرد. حفظ را خود جبري ماهیت همچنان اما شد، تبدیل کسب نظریه
معتقد جبر به که فردي مثال، براي گذاشت. آن پیروان اخلاق و عملی حکمت بر مستقیمی تأثیر جبر، به باور این
تفکرات در مسئله این است. شده تعیین پیش از چیز همه که دارد باور زیرا نمی کند، قیام ظلم علیه هرگز است،
می داند. بی اختیار و مجبور را انسان که می شود تعریف به گونه اي قضاوقدر که جایی می شود، دیده نیز هندوئیسم

کند. برطرف هند جامعه در را مشکل این کرد تلاش گاندي
عملی حکمت اصلاح در صدرایی حکمت نقش

را خود اخلاق و عملی حکمت که می کند کمک انسان به صحیح، نظري حکمت ارائه با صدرایی، حکمت
خانوادگی فردي، ساحت هاي تمامی در را نشایدها و شایدها نبایدها، و بایدها حکمت، این دهد. شکل درستی به

می کند. تعیین اجتماعی و
فاضله” ”مدینه به فارابی، تعبیر به جامعه ساحت در شود، بنا صحیح نظري حکمت پایه بر عملی حکمت وقتی
در مثال، براي ندارد. وجود فاضله مدینه است، مشکل دچار نظري حکمت که جوامعی در اما می شود. منجر
می داند؛ حاکم را جنگل قانون که است شده بنا 14 ماکیاولیسمی نگاه پایه بر نظري حکمت آمریکا، یا اسرائیل

می شوند. گرفته نادیده الهی قوانین و اخلاق و است اصلی معیار قدرت، که جایی
نتیجه گیري

عطا انسان به را اخلاقی و قوي عملی حکمت عالم وآدم، از جامع و صحیح دیدگاهی ارائه با صدرایی، حکمت
جامعه اي می تواند و است تأثیرگذار نیز اجتماعی ساحت در بلکه فردي، ساحت در نه تنها حکمت، این می کند.

دهد. شکل را اخلاقی و عادلانه
عقلانیت درجات در ترقی ششم: هدف

او به را عقل رشد مسیر و می کند تبیین انسان براي را عقلانیت مراتب که است این حکمت فواید از یکی
می کند: تقسیم مرتبه چهار به را عقل حکمت، می دهد. نشان

هیولانی: عقل . 1
ندارد.} فعلیتی هیچ هنوز و دارد قرار خود مسیر ابتداي در عقل که {حالتی
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بالملکه: عقل . 2
می کند.} پیدا را دانش ها و معارف پذیرش توانایی تمرین، و آموزش واسطه به عقل که {مرحله اي

بالفعل: عقل . 3
می شود.} نزدیک کامل فعلیت به و می یابد دست حقایق تحلیل و درك به عقل که {مرتبه اي

مستفاد: عقل . 4
می رسد.} عقلانی عالم به اتصال و الهی حقایق درك به انسان آن، در که عقل مرتبه {بالاترین

عقل به نهایت در و بالفعل عقل به سپس بالملکه، عقل به هیولانی عقل از چگونه که می آموزد انسان به حکمت
نمی شود. یافت دقیق و جامع صورت این به دیگري علم هیچ در توانایی، این برسد. مستفاد

عوام زدگی از رهایی هفتم: هدف
”عوام” از منظور که است ذکر به لازم است. عوام زدگی از انسان رهاکردن حکمت، دستاوردهاي از دیگر یکی
به اعتقادات حوزه در مجتهد، فردي حتی گاهی نیست. قصاب یا بقال مانند خاص مشاغلی یا کم سواد افراد صرفاً

است. دچار عوام زدگی
نظري، نظر از ایشان که کرده اند نقل زمینه این در (رحمۀاالله علیه)، آملی حسن زاده آیت االله حضرت گران قدر، استاد
حوزه در اما می دادند، انجام را خود روزه و نماز همچنان ایشان عملی). التزامات در (نه بودند شده بی دین بار یک

است. حکمت خوانی ثمره این یافتند. دست یقین به پله پله معرفت، و حکمت از استفاده با اعتقادات،
دیدگاه هاي اعتقادات، ساحت در اما است، قوي اصولشان و فقه دانش که هستند افرادي موضوع، این از دیگر مثالی
عوامانه. و سطحی باورهاي با نه کند، زندگی حقایق و واقعیات با که می کند کمک انسان به حکمت دارند. عوامانه

(رحمۀ االله علیه) مطهري شهید مرحوم حکیمانه و آزادانه قلم
و آزاداندیش کاملاً نوشتن در ایشان برد. نام می توان را (رحمۀ االله علیه) مطهري شهید مرحوم قلم نمونه، براي
ناشی آزاداندیشی، این می کردند. بیان به صراحت نداشتند، قبول را تاریخی واقعه اي اگر بودند. عوام زدگی از فارغ
عالم حقایق با (رحمۀ االله علیه) مطهري شهید می کرد. مستقل مردم اقبال و ادبار از را آنان که بود ایشان حکمت از

باشد. مأنوس حقایق این با باید نیز فلسفه دانشجوي و می کرد کار
فلسفی تقواي به رسیدن هشتم: هدف

و می نشیند جان بر که است تقوایی همان این است. فلسفی تقواي به دستیابی فلسفه دانی، متعالی اهداف از یکی
می دهد. سوق الهی شریعت و حقایق از پیروي به را انسان

ننشیند جان بر که ”حکمتی کرده اند: بیان پرمعنا جمله اي تابان مهر کتاب در (رحمۀ االله علیه) طباطبایی علامه مرحوم
فلسفه دانی مسیر در جدي هشدار یک جمله، این نیست.” حکمت نیاورد، دنبال به را مقدس شرع از پیروي و تقوا و

است.
علمیه حوزه هاي در حکمت حفظ لزوم

اگر که می کنند استدلال و دارند تأکید علمیه حوزه هاي در حکمت ماندگاري بر همواره نیز رهبري معظم مقام
دانشگاه ها در غیرعمقی و سطحی تدریس دلیل به فلسفه گردد، منتقل دانشگاه به تنها و شود خارج حوزه از فلسفه

است. درست کاملاً نظر این می بیند. آسیب
بار یک خوانده اند، را اسفار کتاب کامل دور دو که زنجانی عزالدین سید آیت االله مانند بزرگ شخصیتی مثال، براي
ادعاي تواضع نهایت با همچنان (رحمۀ االله علیه)، خمینی امام نزد دیگر بار و (رحمۀ االله علیه) طباطبایی علامه نزد
مدرك درسی، واحد چند گذراندن و محدود مطالعه اي با فلسفه، دانشجویان برخی حال آنکه ندارند. حکمت

می دانند. حکمت متخصص را خود و کرده دریافت دکتري
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شریعت از پیروي و حکمت جان نشینی ضرورت
ناسیونالیسم یا الحاد روشنفکري، چون زمینه هایی با فلسفه دانشگاهی، محیط هاي برخی در که اینجاست اصلی مشکل
از هدف این کند. دعوت شریعت از پیروي به را انسان و بنشیند جان بر باید حکمت، می شود. تدریس شدید

نمی شود. محقق موارد از بسیاري در فلسفه،
اسلامی حکمت با ممارست «نفس که کرده اند تأکید دیگر سخنی در نیز (رحمۀ االله علیه) طباطبایی علامه مرحوم

است.» آور تقوا گذشته، فیض و ملاصدرا چون تقوایی با بزرگان دست از که
خمینی امام قزوینی، رفیعی تونی، فاضل شعرانی، الهی قمشه اي، عظام آیات مانند معاصر بزرگ فیلسوفان مثال، براي
(حفظه االله)، آملی جوادي آیت االله (رحمۀ االله علیهم)، طهرانی علامه مطهري، شهید طباطبایی، علامه (رحمۀاالله علیهم)،
تقواي که هستند فیلسوفانی از نمونه هایی همگی (رحمۀ االله علیهم)، آملی حسن زاده آیت االله و یزدي مصباح آیت االله

است. رسیده اوج به وجودشان در فلسفی
هستی حقایق با زندگی و فلسفی تقواي

به را انسان فلسفی، تقواي است. خیال و وهم از رهایی و هستی حقایق با زیستن نتیجه فلسفی، تقواي این
می کند. متصل حقیقت به را او و کرده جدا وهم از منحصربه فرد شکلی

این پاسخ کرده ایم؟ درستی انتخاب آیا برویم؟ می خواهیم کجا فلسفه خوانی با ما است: این شد مطرح که سؤالی
حقایق حقیقی درك و فلسفی تقواي به را انسان که است مسیري شود، انجام درست اگر فلسفه خوانی، که است

است. ارزشمند و درست انتخابی راه، این انتخاب بنابراین، می رساند؛ هستی
حدیث و قرآن معارف بهتر فهم نهم: هدف

به ویژه است، حدیث و قرآن معارف از ژرف تر و گسترده تر عمیق تر، فهم به رسیدن فلسفه دانی، نتایج از یکی
کرده تحقیق و خوانده فلسفه سال هفت یا شش که کسی که نیست تصور قابل وضوح به اعتقادات. ساحت در

یابد. دست دینی معارف و روایات فهم به نخوانده، فلسفه که فردي همانند باشد،

و خوانده فلسفه که کسی توسط «.۱۵ كَ ْَِإ تَنىِ ْََد وَ یْكَ ََ نىِ َ ْََد َْ
َ

أ وَ كَ  ُَْعَر{ َِ}» مانند: دعایی مثال، براي
به فلسفه می شود. درك نخوانده، فلسفه که کسی از عمیق تر و متفاوت شکلی به است، آشنا صدیقین برهان با

کند. فهم دقیق تري نگاه با را معارف این که می دهد توانایی انسان
حکم ابن هشام تاریخی: نمونه اي

بن ا هشام (علیهم السلام)، ائمه اصحاب میان در که بودند معتقد (رحمۀ االله علیه) طهرانی حسینی علامه مرحوم
هشام زندگی نامه در داشت. قابل توجهی برتري متکلمان سایر به نسبت یونانی، حکمت بر تسلط دلیل به حکم
هنگام هشام که شد باعث حکمت، و فلسفه به تسلط این ة.» Gوا الحکمة ین ن «و است: شده ذکر حکم، ابن
هشام مانند متکلمان سایر که رشدي کند؛ پیدا بالاتري درك و رشد (علیه السلام)، صادق امام معارف از بهره گیري
دینی معارف ژرف تر و بهتر فهم بر فلسفه دانی تأثیر نشان دهنده تاریخی، نمونه این نیافتند. دست آن به سالم ابن

است.
مهم ترین از یکی این و می کند هدایت دینی معارف دقیق تر و وسیع تر فهم به را انسان که است دریچه اي فلسفه،

است. فلسفه خوانی اهداف و فواید
دینی آموزه هاي براي عقلانی قوي پشتوانه ایجاد دهم: هدف

علامه مرحوم است. دینی آموزه هاي براي عقلانی قوي پشتوانه اي فراهم کردن فلسفه دانی، فواید مهم ترین از یکی
متکلم میان فرق و کرده اند اشاره موضوع این به نکته یک و هزار ارزشمند کتاب در (رحمۀ االله علیه) آملی حسن زاده
دلیل ابتدا فیلسوف اما می کند؛ اقامه دلیل سپس می شود، معتقد ابتدا ”متکلم می دهند: توضیح این گونه را حکیم و

می شود.” معتقد سپس و می کند اقامه
است، دینی گزاره هاي کردن مبرهن به پایبند متکلم که می دهد نشان فیلسوف و متکلم میان بنیادین تفاوت این
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مثال: براي باشد. فهمیده اشتباه را آن ها اگر حتی
کند. اثبات را همان می خواهد و می کند برداشت جبر نظریه قرآن آیات از اشعري جناب . 1

سازد. مبرهن را آن می کند تلاش و می فهمد را اعتزال نظریه معتزلی، . 2
نمونه: به عنوان می رسد. حقیقت به برهان طریق از سپس و می کند آغاز را اندیشه ابتدا آزاد، تفکر با فیلسوف، اما

می شود. معتقد خدا به صدیقین برهان با ابتدا فیلسوف . 1
می رسد. عامه نبوت ضرورت به استدلال با سپس، . 2

می کند. پیدا باور معاد ضرورت به نهایت، در و . 3
آزاد. تفکر بر مبتنی دیگري و اعتقاد تحمیل بر مبتنی یکی است؛ متفاوت کاملاً رویکرد دو بیانگر بنیادین، تفاوت این

فلسفه در آزاد تفکر برتري
این شوند. چیده اصولی و عقلانی شکلی به دینی آموزه هاي که می کند فراهم را امکان این فلسفه، در آزاد تفکر
کمونیست ها، و هندوئیست ها مائوئیست ها، مانند مختلف، جهان بینی هاي با افرادي به بلکه مسلمانان به نه تنها روش،
را دین اصلی آموزه هاي و خدا وجود ضرورت بلکه نمی کند، آغاز سنت و قرآن از فیلسوف زیرا است؛ ارائه قابل

می کند. اثبات عقلی برهان با
می چیند. هم کنار را قافیه ها صرفاً که کسی نه می جوشد، او جان از شعر که است شاعري شبیه فلسفی، روش این
و آزاد تفکر به را انسان نیز فلسفه است، غیرقابل پذیرش رأي به قرآن تفسیر یا اعتقادات تحمیل که همان طور

می کند. دعوت حقیقی
نتیجه گیري

دیدگاه ها تحمیل و سطحی نگري از و می کند ایجاد دینی آموزه هاي براي قدرتمندي عقلانی پشتوانه فلسفه خوانی،
یابد. دست قابل قبول و پایدار اصولی به آزاد، تفکر با که می کند کمک انسان به روش، این می گیرد. فاصله

خفی شرك از رهایی و توحید عمیق تر درك یازدهم: هدف
کمک انسان به فلسفه است. واقعی توحید به دستیابی و خفی شرك از رهایی فلسفه دانی، دستاوردهاي از یکی
با را ذاتی توحید و صفاتی توحید افعالی، توحید مفاهیم و برسد عالم وآدم به نسبت اطلاقی نگاهی به که می کند

کند. درك بیشتري عمق
در یزدي محمدکاظم سید مرحوم مانند فقها، از برخی است. زمینه این در برجسته نمونه اي وجود، وحدت مسئله
نقد را آن فتوا، این محشین از بسیاري هرچند، دانسته اند. مشرك را وجود وحدت به قائلین عروةالوثقی، کتاب
بودند معتقد و کرده تقسیم نوع چهار به را وجود وحدت خویی آیت االله مرحوم مثال، براي داده اند. تفصیل و کرده

است. بحث مورد نوع کدام شود مشخص باید که
بزرگانی استاد و است الهی” ”حکمت ارزشمند کتاب نویسنده که الهی قمشه اي مهدي میرزا مرحوم مقابل، نقطه در
نیست، قائل وجود وحدت به ”هرکس بودند: معتقد بود، آملی حسن زاده آیت االله و آملی جوادي آیت االله همچون

است.” مشرك
می کند. معرفی حقیقی و عمیق توحیدي به دست یافتن و شرك از رهایی براي ابزاري به عنوان را فلسفه دیدگاه، این

که: می آموزد انسان به فلسفه
اوست از عالم همه که عالم همه بر عاشقم اوست از خرم جهان که آنم از خرم جهان به

توهمات از رهایی و انسان شناخت در فلسفه نقش
فرمودند: (علیه السلام) علی امام که همان گونه دارد. تأکید نیز انسان نفس شناخت بر جهان شناسی، بر علاوه فلسفه،

«. ۱۷ عَارِفِ َ ْ
َا عُ َ G ْG

َ
أ فْسِ َّَا رِفةَُ ْَ» ،«۱۶ لُ  َْ

َ
أ ِهِ ْ  َِ َنَ سَهُ ْ G َG لَ ِَ ْَ»

نصیرالدین خواجه انجام” و آغاز ”کتاب بر خود تعلیقه اولین در (رحمۀ االله علیه) آملی حسن زاده علامه مرحوم
تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



آخر می روم کجا به نشست

پیش نیاز انسان شناخت فلسفه، در بنابراین، ”.18 است نفس صحیفه شرح حکمت، ”همه نوشتند: چنین طوسی
است. جهان شناخت

نفس به فلسفی نگاه برتري
می فرمایند: (رحمۀ االله علیه) آملی حسن زاده علامه حضرت

مزاج و نفس مغایرت بحث . 1
خود نفس، اما است؛ نفس براي پایه اي مزاج، است. مزاج و نفس مغایرت فلسفه، کلیدي مباحث از یکی

می باشد. مزاج حافظ و است مستقل جوهري
عبودیت آقاي جناب نوشته صدرایی حکمت نظام به درآمدي کتاب سوم جلد به مراجعه موضوع، این درك براي
کمک فلسفه دانشجوي به می تواند سوم، جلد ابتداي در مزاج بحث به ویژه کتاب، این مطالعه می شود. پیشنهاد
و مطالعه بار سه حداقل و دقیق به صورت کتاب این که می شود توصیه کند. درك به خوبی را مبحث این که کند

گردد. حاصل عمیقی فلسفی بینش تا شود مباحثه
نتیجه گیري

این می رساند. خود نفس و توحید از حقیقی شناختی به و کرده رها توهمات و شرك از را انسان فلسفه،
بود. خواهد تأثیرگذار اجتماعی و فردي زندگی در که است عمیق تري معرفت و حکمت اساس و پایه شناخت،

دانشجو:
کنیم؟ گوش را آن تا دارد وجود گفتید که کتابی براي درس گفتاري آیا

استاد:
داده ام انجام را بدن با نفس مغایرت بحث تدریس خودم من است. موجود کتاب این براي درس گفتاري بله،
صوت هاي و کرده اند تدریس را کتاب این وکیلی آقاي همچنین، هستند. دسترس در من درس هاي صوت هاي و
اصفهانی لهجه هرچند کرده اند، تدریس را کتاب این عبودیت آقاي خود حتی است. موجود هم ایشان تدریس
درس گفتار داراي کتاب این به طورکلی، ببرید. بهره می توانید هم ایشان درس هاي از ندارید، مشکلی اگر اما دارند،

کنید. استفاده آن ها از می توانید و است
کرد: خواهند کمک شما شدن ملا به کنید، کار آن ها روي اگر که کتابی دو

می کردم. مباحثه خودم برادران با و می کردم مطالعه قم در را آن من و دارد جلد پنج که رئالیسم روش 1 . کتاب
کنید. مطالعه را آن جلد سه هر باید که صدرایی حکمت نظام به درآمدي 2 . کتاب

بدن با نفس مغایرت بحث . 2
دارد. مغایرت بدن با نفس

نفس تجرد بحث . 3
این دارد. وجود دلیل 100 از بیش ناطقه نفس تجرد براي است. مجرد بلکه دارد، مغایرت بدن با نه تنها نفس
همان خودشان که است این تصورشان مردم درصد 90 متأسفانه، نیست. بدن انسان، که می دهند نشان دلایل
و شده اند غافل نفس حقیقت از درحالی که است، بدن به بیش ازحد توجه به خاطر اشتباه، این هستند. بدن

نمی گیرند. آن با ارتباطی
نفس برزخی تجرد . 4

حقیقت و بدن یک مادي، بدن این از غیر انسان، یعنی است. برزخی تجرد صورت به ابتدا نفس تجرد
دارد. برزخی

نظام به درآمدي کتاب شما، مانند فلسفه دانشجوي که می شود پیشنهاد موضوع، این عمیق تر یادگیري براي
در کتاب این کند. مباحثه و مطالعه دقیق به صورت بار سه حداقل را عبودیت آقاي نوشته صدرایی حکمت

www.rezaitehrani.ir11



آخر می روم کجا به نشست

تجرد درك براي می کند، بحث مزاج درباره که ابتدایی بخش به ویژه آن، سوم جلد و شده تنظیم جلد سه
است. ارزشمند بسیار نفس

تجرد فوق مقام و ناطقه نفس تجرد . 5
قائم برهان صد از بیش مسئله، این بر است. ناطقه نفس عقلانی تجرد تبیین فلسفه، مهم دستاوردهاي از یکی
نیست. گستردگی این به آن ادله تعداد اما دارد، وجود دلایل نیز نفس برزخی تجرد براي درحالی که است.

نیز، مرگ از پس است. داشته کامل تجرد و بوده یکی روح با بدن، به تعلق از پیش مجرد، موجودي به عنوان نفس
این از فراتر مطلبی اما است. شده استدلال دلیل صد از بیش با موضوع این می یابد. دست کامل تجرد به دوباره

است. تجرد فوق مقامی داراي نفس دارد: وجود نیز
ماهیت از اعتباري به نیز نفس ندارد، ماهیت خداوند که همان گونه ندارد. نیز ماهیت حتی نفس مقام، این اساس بر
عرفان، در نیست. تصور قابل آن براي ماهیت است، نامحدود که چیزي که است دلیل این به مسئله این است. مبرا

است: مطرح سفر چهار سیروسلوك، اهل براي
خدا. به خلق از سفر . 1

خدا. در سفر . 2
خلق. به خدا از سفر . 3

خلق. در سفر . 4
داراي نفس تجرد، فوق حقیقت این اساس بر دلیل، همین به ندارند. پایانی و هستند نامحدود چهارم، و دوم سفر
و صرفه ات Gإ ا وما «افس می فرماید: نیز اشراق شیخ چنان که است؛ محضه” ”وجود و صرفه” ”إنیۀ مقام

«.۱۹ ضه وجودات
انسانی هویت و عمل علم، اتحاد

انجام انسان که عملی هیچ هستند. متحد یکدیگر با همگی معمول و عامل عمل، معلوم، عالم، عمل، علم،
اتحاد این می دهد. شکل را انسان خود از بخشی به نوعی شود، انجام که کاري هر نیست. جدا او وجود از دهد،

هستند. خود ساختن و نوشتن حال در همواره و هستند نویسنده انسان ها همه که است نحوي به
می خواند، قیامت در انسان که کتابی ،«۲۰ ِَیبًا یْكَ ََ وْمَ َْا فْسِكَ َِ كفىََٰ كِتَابَكَ

ْ
«اقْرَأ است: آمده کریم قرآن در

عملی یا ببیند نامناسب فیلمی امشب انسان اگر است. نوشته را آن خود عمل و علم با که اوست نفس واقع در
انجام صالح عملی یا بخواند شب نماز اگر دیگر، سوي از نوشت. خواهد همان گونه را خود دهد، انجام ناپسند

است. خود نفس نوشتن حال در هم باز دهد،
انسان هویت اساس معمول، و عامل عمل، اتحاد و معقول و عاقل عقل، اتحاد که است باور این بر اسلامی فلسفه

می دهد. تشکیل را
انسان ادراکی هویت

ازاین رو، می باشد. ”مدرك” معناي به ”ناطق” و است ناطق حیوان انسان، است. ادراکی هویت ذاتاً انسان، هویت
است. خورده گره او درك و فهم به او ماهیت که است موجودي انسان

برزخی صور بر نفس ملکات و اعمال تأثیر
در که عملی هر عبارتی، به هستند. برزخی صور سازنده هاي و مواد نفس، ملکات که می آموزد ما به فلسفه

دارد. تأثیر ما برزخی صورت شکل گیري در مستقیم طور به می دهیم، انجام دنیا این
ترکیبی است ممکن گاه درآید. مختلفی حیوانات شکل به اعمالش به بسته است ممکن انسان صورت برزخ، در
دیده انسان هایی گاهی می گویند: دارند، را برزخ مشاهده توان که افرادي برخی که به گونه اي باشد؛ حیوان چند از
این در که است حالی در این است. کرده تجلی وجودشان در پلنگ یا گرگ روباه، صفات از ترکیبی که می شوند

می گیرد. شکل ترکیبی صورتی و می شوند محو مرزها این برزخ، در اما هستند؛ جدا هم از حیوانات دنیا،
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بهاءالدینی آیت االله مرحوم از خاطره اي
می کردند نقل خودشان و داشتند برزخی چشمی قم، بزرگ علماي از (رحمۀاالله علیه)، بهاءالدینی آیت االله مرحوم
می گفتند: تواضع با ایشان نشد. مستجاب دعا این اما بودند، کرده دعا ویژگی این از رهایی براي جوانی از که

می کنم.” زندگی باغ وحش در که است سال ”پنجاه
ورود، از قبل ایشان، معنوي حال از آگاهی به خاطر می رفتند، ایشان منزل به جماعت نماز اقامه براي که طلاب و ما
این به داخل.” بیایید ندارد، ”فایده می فرمودند: مسجد داخل از ایشان اما ستار» یا ستار، «یا می گفتند: بارهاوبارها

نمی شود. پنهان به سادگی و می کند آشکار را خود دنیا، در انسان ها عمل که معنا
معنوي و فلسفی نتیجه گیري

این در ظاهري زشتی یا زیبایی اوست. برزخی هویت همان انسان، حقیقی هویت که می آموزد ما به فلسفه
خود برزخی هویت تا کنیم تلاش باید است. برزخی زشتی یا زیبایی است، مهم آنچه ندارد؛ چندانی اهمیت دنیا
پسندیده و باشد زیبا انسان اینجا اگر کردید: اشاره شما که همان گونه باشد. پسندیده که دهیم شکل به گونه اي را

دارد. جاودانی پیامدهاي که است برزخ در زیبایی دارد، اهمیت آنچه اما نمی شود؛ متضرر نهایتاً نشود،
دانشجو:

آیا برسیم؟ واقعی یقین به می توانیم چطور است، این طور اگر ندارد. اعتبار ظنیات و ظن که گفتید یقین بحث در
یابیم؟ دست آن به باید چگونه هست، اگر و دارد؟ وجود یقین به رسیدن امکان

استاد:
آیت االله «.۲۱ ونَ ُِيُو مٍ ْَِل» دارد: اشاره موضوع این به نیز کریم قرآن دارد. وجود یقین به رسیدن امکان بله،
خلق یقین از بالاتر و یقین از کمتر را چیزي هیچ خداوند می آید دست به روایات از که می فرمودند آملی جوادي

است: نکرده
می گیرد. قرار انسان ها دسترس در به ندرت یقین، یعنی یقین» از «أقلّ . 1

ندارد. وجود یقین از ارزشمندتر هیچ چیزي یعنی یقین» از «أجلّ . 2
یعنی «الرجس فرمودند: تطهیر، آیه در رجس از پرسش به پاسخ در نیز (علیهم السلام) اهل بیت دلیل، همین به

نداریم.» شک خود وجود در ما و الشک؛
«.۲۲ أی  ينٍ و دینى  هٍ    أ» می فرمودند: مرتب نیز (علیه السلام) امیرالمؤمنین

هستید: آن دنبال به که یقینی نوع به دارد بستگی برسیم، یقین به چطور اینکه حال
علم الیقین: به رسیدن براي . 1

می سازد. یقینی و برهانی را شما ذهن فلسفه، درست و عمیق مطالعه بخوانید. فلسفه باید
عین الیقین: به رسیدن براي . 2

زهد (سکوت)، صمت شب، نماز به عنوان مثال، دارید. معنوي سلوك و عبادي اعمال به نیاز فلسفه، بر علاوه
هستند. کمک کننده التبعل حسن و دنیا در

می شود. خلاصه کردن) شوهر داري (خوب التبعل حسن در آنان راه است. ساده تر بانوان براي سیروسلوك البته
دانشجو:

است! سخت کردن شوهرداري خوب همین حاج آقا،
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استاد:
براي التبعل حسن ماست. دین متن می کنم؛ عرض جدي را این اما باشد. پرتوقع شوهر اگر خصوصاً بله،
و اسارت تیر، شمشیر، نیزه، مثل سختی هایی با مردان براي جهاد که همان طور می شود. محسوب جهاد زنان،

نیست. آسان نیز التبعل حسن است، همراه شهادت
«.۲۳ لِ” بَعُّ َّَا ْُنُ ةِ

َ
رْأ َ ْ

َا ادُ َِ”» فرمودند: (صلی االله علیه وآله و سلم) اکرم رسول
است. شگرف آن اثر باشد، داشته وجود حسن این اگر اما ندارند. را التبعل حسن این بانوان از بسیاري متأسفانه،

کند. سیر ملکوت و برزخ در برهم زدن چشم یک با می تواند بگیرد، قرار مسیر این در که زنی
دانشجو:

باشد؟ سخت تر سلوکشان و سیر که شده باعث چیزي چه آقایان، براي
استاد:

است: دشوارتر دلایلی به آقایان براي سیروسلوك ببینید،
اجتماعی: و خانوادگی مسئولیت . 1

َرًا.» ھِْكمُْ
َ

وَأ سَكمُْ ُ G G
َ

أ ُا وا ُَآ ينَ ِ
َّا ھَا يُّ

َ
أ «يَا و سَاءِ»، ِّا ََ امُونَ َّَ َلُ ِّا» می فرماید: قرآن در خداوند

و همسر که باشید مراقب باید شما هستند. خانواده شان و خود از مراقبت و حفظ مسئول مردان یعنی
چگونه که بدانید باید می کنید، تهیه فرزندتان براي هوشمند همراه تلفن اگر مثلاً نیفتند. خطا به فرزندانتان

می شود. شامل نیز را دیگران بلکه نیست؛ شما خود به مربوط فقط مسئولیت این می کند. استفاده آن از
”سوره سٰاءَُنَ }.» َHَي عَمَّ وَ رْسَلاَتُ  ُ ْ

َا وَ َةُ  ِHا ََْا وَ ُدُ بَتْنىِ َّَ}» فرمودند: (صلی االله علیه وآله و سلم) اکرم پیامبر
َ

وَلا كَ ََ َبَ ْََو تَ ْِ
ُ

أ كماََ قِمْ ََْا» فرمودند: پرسیدند، را آن دلیل ایشان از وقتی ”.24 کرد پیر مرا هود
«.۲۵ ٌ ِ َ  مَُنَ ْَ ا بمَِ هُ إِنَّ ْغَوْا َ H

پیش خود همراه را آن ها و بگیرید نیز را دیگران دست دارید وظیفه خود، استقامت حفظ بر علاوه یعنی این
حفظ را شوهرش که ندارد شرعی وظیفه زن، درحالی که است. سنگین بسیار مردان براي وظیفه این ببرید.

دارد. را مسئولیت این مرد اما کند؛
حلال: مال کسب . 2

حلال مال کسب براي تلاش آخرالزمان، در عبادت دهم نه که فرمودند (صلی االله علیه وآله و سلم) اکرم رسول
گاهی وظیفه، این باشد. حلال راه از باید نفقه این و کند تأمین را خانواده اش نفقه که دارد وظیفه مرد است.
پذیرفته را خانواده تشکیل مسئولیت خودش می شود، سختی دچار مرد اگر است. کار نوبت سه یا دو نیازمند

کند. عمل وظیفه این به باید و است
دانشجو:

و متعدد نظریات باتوجه به اما است؛ حکمت علم الیقین، آوردن دست به راه می گویید اینکه است. کلی موارد این
خیلی نظر به یقین اما برسیم، ظن یک به می توانیم نهایتاً است. سخت بسیار یقین به رسیدن ما، ذهن بودن ناپخته

می آید. دسترس از دور
استاد:

یک اینجا در است. ممکن اما ندارید؛ پیش در ساده اي کار یقین، به رسیدن براي است. درستی نکته این
هستید؟ آشنا آن با آیا نهایۀالحکمۀ. نام به دارد وجود کتاب

دانشجو:
هستیم. درگیر آن با همه بله،
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استاد:
کتاب این براي جامع برنامه اي کرده ام تلاش بار چند قبلاً من است. چالش برانگیز چقدر کتاب این که می دانید پس
کار این که خواست عاشوري مرتضی حجت الاسلام مثل افرادي از بتوان شاید است. نشده فرصت اما کنم، تهیه

دهند. انجام را
ب، است. ب ”الف، مثال: براي می شود. ختم یقین به که استدلالی یعنی برهان؛ است. برهان از پر نهایۀالحکمۀ
به شما اگر می کنید. زندگی آن با شما و است داده را برهان ابزار شما به خداوند است.” ج الف، پس است. ج

شماست. وظیفه این برسند؟ یقین به است قرار بقال یا قصاب چطور نرسید، یقین
ادعا آن ها هستند. پاسخ گویی قابل ما نظر از که کرده اند مطرح شبهاتی غربی نظریه پردازان که کرد اذعان باید البته
مطرح نیز پیش تر شبهات این اما یافت. دست ظنون تراکم به می توان حداکثر و ندارد وجود یقین که می کنند

است. شده داده برایشان روشنی پاسخ هاي و بوده اند
ارتباط هرچه باشد. داشته هستی مبدأ با قوي تري ارتباط قلبتان باید باشد، یقین پذیراي بهتر ذهنتان می خواهید اگر

می شود. نیز ذهن شامل این و می کند عمل بهتر وجودش همه باشد، خالص تر و عمیق تر هستی مبدأ با انسان
(رحمۀ االله علیه) مطهري شهید مرحوم از مثالی

به هرگاه جوانی، از که بود این ایشان به الهی مواهب از یکی که کرده اند نقل (رحمۀاالله علیه) مطهري شهید
شبشان نماز سالگی 11 از ایشان است. بوده درست فهمشان که می دیدند سی سال از بعد می کردند، فکر موضوعی

نکردند. ترك را
و می بردند رنج چشم 26 تراخم از منتظري آیت االله که زمانی است: شده نقل منتظري آیت االله و ایشان از خاطره اي
می گفتند: و می بردند رودخانه آب از پر ظرفی مطهري شهید کنند، استفاده وضو براي حوض آب از نمی توانستند

بخوان.” شب نماز و بگیر وضو شو بلند نکن. تنبلی حسینعلی، ”آشیخ
می کردند. تشویق آن به نیز را هم حجره اي شان رفقاي بلکه بودند، شب نماز اهل خودشان نه تنها مطهري شهید

ایدئولوژي ها با مقابله و ذهن رشد بر فلسفه تأثیر
منحرف، ایدئولوژي هاي برابر در دفاعی خط ایجاد و عقلانیت تقویت در فلسفه تأثیر برجسته نمونه هاي از یکی
مقابله اي توانست خود دوران در که است کم نظیر اثري کتاب، این است. رئالیسم روش و فلسفه اصول کتاب
کمونیسم جنبش در برجسته فرد هفتمین که عمویی دکتر از نقل به باشد. داشته کمونیستی تفکرات با مستقیم

دارد. نگه دور ایران از سال 200 مدت براي را کمونیسم شد موفق کتاب این بود، جهانی
تهجد، پایه بر که است نویسنده برهانی و پرتوان ذهن نشان دهنده و است شده نوشته سالگی 30 سن حدود اثر، این
را خود ذهنیت شب، نماز و تهجد از بهره گیري با جوانی، در ایشان خود است. گرفته شکل معنوي ارتباط و تعهد
است. ماندگار آثار تولید و فلسفی افکار تبلور در معنوي ارتباط و عبادات تأثیر نشان دهنده مسیر این کردند. تقویت

فکري دفاع در دانشجویان نقش
کمونیست ها با تهران، دانشگاه جلوي به ویژه دانشگاه ها در کتاب، این از بهره گیري با دوران، آن دانشجویان
مرجع یک به عنوان و می کرد فراهم را منطقی و عقلانی دفاع براي لازم ابزار آن ها به کتاب این می کردند. مناظره

می کرد. عمل انحرافی تفکرات با تقابل براي فلسفی
زمینه ساز می تواند باشد، همراه خوبان با معاشرت و تهجد عبادت، با اگر ذهنی، رشد که می دهد نشان نمونه این
نسل هاي براي بلکه خود، زمان در نه تنها این چنینی آثار شود. منحرف ایدئولوژي هاي برابر در مقاومت و فکر تولید

بود. خواهند الهام بخش نیز بعدي

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
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